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 در اشعار فخرالدين عراقي "پير"شناسي نشانه
 ٣سيد جعفر حميدي ٢سيد احمد حسيني كازروني، ١محمدصالح اميري،

  

  

  چكيده       
فخرالدين عراقي يكي از عارفان بزرگ فرهنگ ما است كه در قالب 

خود را ترسيم نموده است.  هاي ناب عرفانيها و تجربهتعبيرهايي شاعرانه، انديشه
عنوان يكي از عناصر بنيادين عرفان بررسي در اين پژوهش،شخصيت پير به

هاي اين تحقيق آن است كه كاربست نشانة زباني پير ترين يافتهاست. از مهمشده
با شخصيت  متفاوتساخت و كاركردي كه آن را از ژرف استاي گونهدر عراقي به

دار كرده است. در اين رويكرد تازه، جايگاه پير ديگر نه رسمي و سنتي پير برخور
اهل وعظ و گفتار باشد، در  كهآندر منبر و مسجد كه در ميخانه است و بيش از 

توان گفت كاربست متفاوت نشانة زباني پير در كلام پي عمل و كردار است. مي
ه شدة پير در روزگاري ككوششي است براي بازسازي شخصيت تخريب عراقي

ِ ريايي، سبب گسترش بي ِ گرم زهد نسبت به حوزة دين، در  ترديداعتمادي و بازار
  ميان مردم شده بود.
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 مقدمه
شناسي نشانه« شناسي دارد. به عقيدة پيرسهاي زبانشناسي ريشه در رويكردنشانه

شناسي را به پيش از تاريخ برخي سابقة نشانه .)٦٢: ١٣٩٠(كالر،  »هاستدانش دانش

كه به تأملات اند ها و اعراب هم از اقوامي بوده. ژاپني)٩: ١٣٨٠(گيرو،  برندمي

. ارسطو در بوطيقا به نشانه پرداخت و در ) ٣٢٦: ١٣٨٨(مكاريك،  اندشناختي پرداختهنشانه

هاي ديني خود از ي) در بررسSaint Augustinus( هاي بعد قديس اگوستيندوره

هاي صرفي . فتوحي معتقد است كوشش)١٤٤: ١٣٨٠، (گيرو شناسي بهره بردهاي نشانهشيوه

: ١٣٩٣(فتوحي،  شناختي بوده استو نحوي مسلمانان در تفسير قرآن نيز رويكردي نشانه

 »خوان پويين سوت« شناسي، اثرِ. شايد نخستين نظرية عمومي در باب نشانه)٣٦

(J. Poinsot) ِسوسور« اما در دوران معاصر باشد.» هااي در باب نشانهرساله« زيرِ عنوان «

)F. D. Saussure(  پيرس«و« )C. S. Peirce (شناسي با از جمله منتقداني هستند كه نشانه

 تأكيد ءميان نشانه و مصداق يا شي اختياري ةسوسور بر رابط پيوند خورده است. هاآننام 

سوسور قبل از پيرس به اين دانش پرداخته است اما  كهاين. با )١٣٧: ١٣٨٠، ن(ايگلتو داشت

دانم، من يك تا آنجا كه مي«؛ گويدداند و ميشناسي ميگر نشانهرا آغاز پيرس خود

(احمدي،  »خوانمشناسي ميگر و پيشرو هستم، راهگشاي علمي كه خود آن را نشانهآغاز

ي خود ختشناهاي زبانانديشه ةكه سوسور به ارائدر همان زماني  تقريباً .)٢١: ١٣٩٢

در نهايت نشانه  بر خلاف الگوي سوسور كه تنها به دال و مدلول و» پيرس« پرداختمي

بازنمون، تفسير و موضوع  را ارائه كرد كه بر سه بنيانِ يشناسيداشت، الگوي نشانه تأكيد

 ؛شودشناسايي مي ،نوع نشانه. در رويكرد  پيرس سه )٢٧: ١٣٨٨ (سجودي، شداستوار مي

ها هاي زباني و كلمات از اين دست نشانههاي قراردادي هستند. نشانهسمبل؛ نشانه .١

شوند مثلا دود هاي طبيعي كه به مدلولي مربوط به خود رهنمون مينمايه؛ نشانه .٢هستند. 

از اين نوع ها شود. نقشهاي ديگر ميكه جانشين پديده لشماي .٣ آتش است. ةكه نشان

شناسي، آشكارا براي نشانه در الگوي پيرس .),Barnard 927: 2002( هستند هانشانه

هاي شود. از ديگر روشاي ويژه قائل ميتفسير كه متفاوت از مدلول سوسوري است، مرتبه

هاي سوسور را است. وي انديشه )Y. Lotman( نشناسي رويكرد يوري لوتمنشانه ةحوز
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ن  ادبي را به اين دليل كه داراي بار معنايي و ودبي خود به كار بست. او متهاي ادر بررسي

دانست. وي همزمان اسلوب نقد نو و مي اي هستند، داراي اهميتاطلاعاتي فوق العاده

  .)Selden,2005: 64( گرا را در بررسي متون ادبي به كار بستشناسي ساختزبان

در نقدهاي نوين پيدا كرده است، در اين شناسي بر مبناي همين اهميتي كه نشانه

به عنوان يكي از عناصر » پير«گيري از اين دانش، شخصيتِ شود با بهرهپژوهش تلاش مي

هاي كارگيري دانششك بهعراقي، تحليل شود. بي هاي عرفاني، در اشعاركليدي در انديشه

نشي نو به مخاطبان خوا ةنوين در تفسير متون كلاسيك عرفاني، محملي مناسب براي عرض

  خواهد بود.
 

  ادبيات و چهارچوب نظري پژوهش

اند. اختلاف نظر هاي زباني ابراز داشتهبارة نشانهپژوهشگران نظريات گوناگوني در

آيد. كلارك بر اين باور است محققان در اين است كه كدام واحد زباني نشانه به حساب مي

به كار رود، نشانه و در غير اين صورت  كه واحد زباني، وقتي كه در معناي لغوي خود

گويد يك واحد زباني . در مقابل سمپسون مياستشناختي ادبي ييهاي زيباموضوع نظريه

شناسي خواهد اگر معناي ضمني به خود بگيرد، نشانه و در غير اين صورت، موضوع نشانه

معتقد است بافت داند و بود. گيرو، واحدهاي زباني را در هر نوع كاربردي، نشانه مي

: ١٣٩٢(نعمتي،  سازدرمزگاني كه در آن نشانه به كار رفته است، نوع آن را مشخص مي

. بنابراين اگر ديدگاه گيرو را مبنا قرار دهيم، همة واحدهاي زباني در كاربردهاي اصلي )٩٤

ير ي غهاو ضمني، به شرط وجود تفسيرگر انساني، نشانه نام دارند كه در كنار ديگر نشانه

شناسي باشند. آنچه نوع نشانة زباني را تعيين مورد مطالعة نشانه توانندزباني و ارتباطي مي

منطقي، اجتماعي يا ( كند، نقش آن در واقعة ارتباطي با توجه به بافت رمزگانِ وقوع آنمي

  است. شناختي)زيبايي

برند و بهره ميهاي متفاوتي هاي زباني و غيرزباني از رمزگاندر هر ارتباط، نشانه

زنند. به عنوان مثال، هاي تفسيري گوناگوني را رقم مياي تجربههاي نشانههمين تعامل

هاي اجتماعي، در ارتباط هستند، نقش ترغيبي به خود هاي زباني وقتي با رمزگاننشانه

شناختي و هاي منطقي در پيوند باشند، نقش معرفتگاه كه با رمزگانگيرند. آنمي
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هاي هاي زباني با رمزگانبرجسته خواهد بود. تعامل نشانه هاآنرساني اطلاع

 آيند. در اين تعامل سوم هست كهيهاي دروني، به كار مشناختي نيز در بيان تجربهزيبايي

شناختي، هاي زيباييها با رمزگان. در پيوند نشانهاللفظي نيستتحتها معاني نشانه

ها و واقعيت شود، مرز نشانهنقش شعري برجسته مي گيرد،چندلايگي معنايي شكل مي

ها خواهد بود. از طريق همين گردد و تأكيد و توجه به سمت خود نشانهمخدوش مي

يابد و مخاطب نيز شناختي گوينده انتقال ميها است كه تجارب و احساسات زيبايينشانه

كوشد از طريق سالك ميرسد. در زبان عارفانه، انگيز از واقعيت ميبه تصويري خيال

كند، شناسيك برقرار ميهاي زيباييهاي زباني و پيرازباني با رمزگانارتباطي كه بين نشانه

 ها و تجارب دروني خود بپردازد.در زباني متفاوت و برجسته به انتقال انديشه

  

  مفهوم پير در عرفان و تصوف

ير، سلوك كاملي نيست. هاي صوفيانه، سلوك اهل معرفت بدون ارشاد پدر انديشه

دان و آگاه در هدايت سالك عنصري ضروري است. در نگاه صوفيانه پير حضور پيري راه

نماست. در مكتب عرفاني، پير همان انسان كامل است و رسيدن حقيقت ةحق و آيين ةساي

به چنين مقامي، هدف غايي سالك است كه از همين طريق به حقيقت مطلق متصل 

يابي تحول و راه ةراي سالكان طريق، اكسيري است كه مواجهه با آن زمينگردد. پير بمي

  رسند.نمايد. سالكان تنها به مدد مصاحبت با پير به سر منزل مقصود ميآنان را فراهم مي

كلام «كم و كاست توجه و عمل نمايد. هاي پير، بيداند به گفتهسالك خود را ملزم مي

شود كه اقتدار و امتيازش نه به فرديت وي كه به ه ميآييني از زبان شخصي متبرك گفت

. سالك در طي طريق و حقيقت )٣٧: ١٣٩٢(ستاري،  »وي وابسته است ةويژ رسالت و كار

نماست كه در پرتو آن به قلمرو  قدسي راه يابد. همين اي حقجويي خود به دنبال آيينه

گاه كه قدم در راه كند. سالك آنجستجوي الگويي راهبر، حضور پيامبران را نيز توجيه مي

و چون مريد «نهد، همراهي پيري آگاه بر اسرار و رموز، برايش امري ناگزير است. طلب مي

صادق جمال شيخي در آينه دل مشاهده كرد، در حال بر جمال او عاشق شود و قرار و 

دهاي استوار در را يكي از بنيا» پيري«. پژوهشگران )٤٠: ١٣٨٠(رازي،  »آرام از او بر خيزد

هاي شگرف رواني پير دانند و معتقدند رهرو با استمداد از توانهاي درويشي ميهمة آيين
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همانطور كه گفته شد انديشة  .)١٨٤: ١٣٨٨(كزازي،  نهداست كه گام در راه خداجويي مي

پيري چونان «شود. هاي باطني ديده مياي است كه در اغلب آيينانديشه "پيرباوري"

ويژه به آيين و گردد، بههاي باستاني ايران باز ميها و آييني باورشناختي به فرهنگنهاد

هاي عارفانه مقامي . مقام پير در انديشه)١٨٥(همان:  »فرهنگ رازآميز و نهانگراي مهري

تواند همان جايگاه والاي پير در آيين مهري والا و مقدس است؛ خاستگاه اين مقام مي

  .)٦٧(همان:  ري، پير هفتمين و برترين ردة پيشوايي استباشد. در آيين مه

هاي تصوف، پير، راهبر و راهنمايي است كه سالك تنها به كمك وي در فرهنگ مكتب

تواند در مسير سير و سلوك گام بردارد. تمام صوفيان در گام اول ورود به تصوف مي

شند. به نقل از نجم رازي آمده پير هستند و خرقه از دست پير بايد بپو از ناگزير به اطاعت

اند، كه به جذبات عنايت حق سلوك راه دين و سير به عالم م طايفة مشايخيُسِ«است كه: 

اند، و در پرتو انوار اند و از مكاشفات الطاف خداوندي علوم لدّني يافتهتعيين حاصل كرده

مقامات و سلوك راه اند و بر احوال تجلي صفات حق، بيناي معاني و حقايق و اسرار گشته

مراحل سلوك را در  . عطار نيز وقتي)٣٩٥: ١٣٨٤(تدين،  »اندحق وقوفي تمام يافته

  فراوان دارد:  تأكيدگرانة هدهد كشد بر نقش هدايتالطير به تصوير ميمنطق

مرحبـــا اي هدهـــد هـــادي شـــده  
  

ـــر وادي شـــده   ـــك ه ـــت پي   در حقيق
  

  )٦١٧: ١٣٧٨عطار، (            
سالك به ساحت قدسي بدون هدايت پير ميسر نيست. پير، باطني مصفا و  يابيدست

رسد. پرورش و تقويت ضميري روشن دارد كه بدون دستگيري او سالك به سرانجام نمي

پير گردد تا به منزل مقصود  ةشود. پيرو بايد سرسپردروح و جان با مصاحبت پير فراهم مي

انسان كامل را گويند كه استكمال كرده باشد «اند: پير گفته ةدست يابد. برخي در تعريف واژ

فاء فقر را و آن نهايت ادراك حقايق است.... باوجود اين فقر تعديه از او بطريق ارشاد و 

. برخي باور به اولياء و )١٨٢: ١٣٨٧(برتلس،  »تكميل غير نمايد و طالبان را بمطلب رساند

دانند كه در سراسر جهان طبيعي انسان مي را پاسخي به نيازهاي هاآنگرانة توان اعجاز

اسلام گسترده شده است. حتي برخي از پيران پس از مرگ نيز منبعي از بركت پنداشته 

شدند. برخي از قبور اين پارسايان، به مكاني براي ساختن خانقاه تبديل شد. اين مردان مي
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مردم اين پارسايان از مقدس جسمي در خاك و رواني بر افلاك داشتند. در اعتقاد عمومي 

  .)٩٧و  ٩٦: ١٣٨٥(زرين كوب،  قدرتي ماورايي برخوردار بودند

  

 بحث و بررسي
  شناسي پير در زبان عراقينشانهالف) 

عراقي نيز در بستري به رشد و بالندگي عارفانه دست يافته است كه اعتقاد به پير و 

انديشة باور به پير به ناگزير در اي داشته است. بنابراين رابطة مريد و مرادي  اهميت ويژه

  وجود او نيز باليده است: 

  مرو در ره كـه غولاننـد  ربّانيپير ولي بي
  

  بگردانند از راهت بـه تخيـيلات نفسـاني  
  

  ).٢٨: ١٣٨٢(عراقي،          
آورد كه بسيار مفصل و طولاني است. اين بيت از عراقي اين بيت را در آغاز شعري مي

را در معناي اصطلاحي و قاموسي خود به  "پير"ت كه عراقي نشانة زباني معدود ابياتي اس

ميل به  كهآنكار گرفته است. عراقي صوفي رسمي و خانقاهي نيست. بنابراين بيش از 

سرسپردگي و تسليم داشته باشد، به رهايي و آزادي گرايش و علاقه دارد. مقام پيري كه در 

، بر اثر گذر زمان به جايگاهي رسمي و تشريفاتي آغاز تنها مقامي معنوي و باطني بود

چون اولياء را به «طبع از چنين مقامي گريزان بودند.تبديل شد كه برخي عارفان آزاده

هايشان كردند كه اطاعت از حرفتشبيه مي -به روايت قرآن  -مصاحب و معلم موسي 

شدند، وند مقايسه ميگهگاه با پژواك صداي خدا هاآنچون و چرا نداشت و از آنجا كه 

كردند اقتداري بلامنازع به دست س هرم تصور ميأخود را در ر ها، كه عموماًشيوخ خانقاه

توانست ها را، كه بدون آن هيچ طريقتي نميآوردند. اين البته انضباط خشك خانقاهمي

گرا كه با . اين نگاه اقتدار)٩٣: ١٣٨٥، (زرين كوب »كردوجود داشته باشد، بيشتر تقويت مي

گذشت روزگار در ميان شيوخ شايع شده بود گاهي از جانب عارفان آزادانديش مورد 

پذيرش نبود و برخي نيز اين روش سرسپردگي و تسليم محض را تنها براي آغاز راه 

اي براي خود قائل نبودند. دانستند و در ادامة كار التزامي براي عمل به چنين سيرهمي

گريزد و دوستدار آن است حال و راستين است كه از امر و نهي ميعراقي عارفي شوريده

گان اين واسط«كند. ن مدعي پرهيز ميكه در فضايي پرشور و طربناك سير كند. وي از پيرا
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هايي اميدوارشان كنند، به وعدهسازند، از كار بيكارشان ميو مدعيان، مردم را رها نمي

كارند و ترس و دلهره و اضطراب و پريشاني مي سازند و با وعيدهايي در دلشان تخممي

آنان را به پريشاني و نفاق مبدل  "جمعيت خاطر"كنند و گرفتار دام تزويرشان مي

  .)٥٠: ١٣٨٠(آراسته،  »سازند.مي

، »عشق«كند كه به مدد عراقي عارفي روشنگر و وحدت طلب است. ولي كوشش مي

تگي و رهايي و آزادگي را جايگزين پيوستگي و يگانگي را جايگزين نفاق و چنددس

  سرسپردگي و تسليم و دوستي و محبت را جايگزين كينه و دشمني نمايد؛

ــن ــتي واك ــي و آش ــون عراق ــز خ   بري

  

  كه آشتي به همه حال بهتر از جنگ اسـت  

  ).٢٣٧: ١٣٨٢، (عراقي    
ــت ــه بشكس ــر توب ــار ديگ ــي ب   عراق

  

 
  

  ز جــام عشــق شــد شــيدا و سرمســت

ـــف   ـــر زل ـــان س ـــد پريش ـــان ش   بت

  

ــان    ســت پيوســتا خــراب چشــم خوب

  ).٢٤٥(همان:      
و مترادفات آن جابجا شده و  "معشوق"كلي با نشانة يا به عراقيدر زبان  "پير"واژة 

هايي آن با نشانه كردن اين لفظ در اصطلاح معشوق رنگ باخته است و يا با همنشين

ست. در حقيقت با اين جابجايي، غيرمعمول چون ساقي، بار معنايي آن را تغيير داده ا

شدة پير را با آفريند و بخش تخريبهاي زباني ميمفهومي نو از پير در ديگر نشانه

  كند؛نگري عارفانة خود ترميم ميجهان

  از ميكـــده تـــا چـــه شـــور برخاســـت

  

ــت   ــور و غوغاس ــهر ش ــه ش ــدر هم   كان

ـــقم   ـــت عش ـــه مس ـــري ك ـــاقي نظ   س

  

ـــت   ـــر ماس ـــوز در س ـــاده هن   وان ب

ــــ   ــــاري ب ــــارهب ــــرون آيه نظ   اي ب

  

 

  

ــــت ــــو از در تماشاس ــــان روي ت   ك

  ).٧٦: همان(                                                                                              
كند، هويت از دست رفتة اي، تلاش ميرسد عراقي با چنين رويكرد تازهبه نظر مي

طلبان در مسيري منحرف افتاده است، در تصويري قدرترا كه با ظهور مدعيان و  "پير"

تازه و در قالبي استعاري، بازسازي نمايد. يكي از كاركردهاي استعاره، كتمان و 

شناسيك از قدرتِ جلب توجه و گويي است. علاوه بر آن با ايفاي نقش زيباييپوشيده

: ١٣٩٣فتوحي، ( فعالسازي احساسات و عواطف و همراهي مخاطب نيز برخوردار است
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راه از رنگ و رو افتاده بود،  ة. در حقيقت آن مفهوم راستين و آغازين پير كه در ميان)٣٣٩

اي ناخوشايند اي با پديدهوقتي واژه«شود. تر نوسازي و بازآفريني مياي تازهدر نشانه

عي آيد و در نتيجه سمرتبط باشد، پس از مدتي صورت آن واژه نيز به نظر ناخوشايند مي

  .)٣: ١٣٨١(پالمر، » هاي خوشايند جانشين اين واژه گرددشود تا واژهمي

باشد. اين پير مبُلّغ عراقي، ديگر در رأس هرم خانقاهي به امر و نهي مشغول نمي "پير"

  زهد خشك نيست و از هنجارهاي معروف و مرسوم ديني گريزان است؛
ــــكده دوش ـــه مـي ـــذري ب ـــردم گ   ك

  

ــف و ســـجاده   ــه ك ـــحه ب ــر دوش سب   ب
  

  پـيـــري بـــدر آمـــد از خـرابـــات
  

  جــام عـــشق بـيهـــوش ســـرمست و ز  
  

ــن ــا م ــويش ب ــت خ ــر وق ــت از س   گف
  

ــــد زهــــد مفــــروش     كاينجــــا نخرن
  

  ســـبحه بــده و پـيـالـــه بـسـتـــان
  

ـــوش   ـــاس در پ ـــه و پـل ـــرقه بـن   خ
  

  در صــومعه بيـهـــده چـــه بـاشـــي
  

ــــكده رو شــــراب مي   ــــوشدر مـي   ن
  

ــاد كـ ـــر ي ـــيگ ـــال سـاق ـــي جـم   ن
  

  جــان و دل و ديــن كنـــي فرامــوش  
  

ــام ــين ك ــن چن ــابي اي ــه بي ــواهي ك   خ
  

  در تـــرك مـــراد خـــويشتن كــوش  
  

ـــردي ـــش ك ــراد خوي ــرك م ــون ت   چ
  

ــــوش   ــــه آرزو در آغ ــــري هـم   گـي
  

ـــم درد ـــق از خ ـــي عـش ـــر سـاق   گ
  

ـــرخوش   ــــخواه س ــــدت ب   دُردي ده
  

  تـو كـار بــدو گـذار و خــوش بــاش
  

  نــوش را وگــرو هــر دهــد تـگـر ز  
  

  ).٨٥و  ٨٤: ١٣٨٢، (عراقي       
گفته شد كه پير نه به جهت فرديت كه به سبب كارويژه و نقشي كه برعهده دارد، قداست 

شود و پاي پير خرابات به ميان نيز اگر چه از پير رسمي عبور مي جااينيابد. در مي

يابد، برجاست. آنچه در زبان عراقي نشانگي ميگرانة پير همچنان پاآيد، اما نقش هدايتمي

مراتبي تخريب آن موضع فردي و قرار گرفتن شخصي با عنوان پير در رأس هرم سلسله

، (كزازي وري از پير، سرسپردگي پيرو به وي استاست. بنابراين هنوز هم تنها راه بهره

ساختي ژرف گيرد و. اما اين سرسپردگي در ساحتي عاشقانه شكل مي)١٩٨: ١٣٨٨

گردد و از يوغ امر و آزادي و آزادانديشي مي ةپيرو سرسپرد جااينآزادانديشانه دارد. در 

يابد. اگر آن شيخ صاحب دستگاه و برخوردار از نهي شيخي با منصبي رسمي نجات مي

  گردد؛ مكنت و تشريفات بود، در نگرش عراقي اين احوال دگرگون مي
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ـــوايم ـــي ن ـــد ب ـــلاش رن ـــن آن ق   م
  

ـــوايم   ـــان را پيش ـــدي مغ ـــه در رن   ك
  

ـــــوش مي ـــــداي دُردن ـــــتمگ   پرس
  

ــــايم   ــــم دغ ــــف پاكبــــاز ك   حري
  

ــــتم ز ــــي برس ــــد و قراي ــــد زه   بن
  

ـــايم   ـــرد زرق و ســـالوس و ري ـــه م   ن
  

ـــادم ـــو نه ـــك س   رداي و طيلســـان ي
  

ــــار شــــد بنــــد قبــــايم     همــــه زن
  

ـــاكم ز ـــر خ ـــتند مگ ـــه سرش   ميخان
  

  كـــه هـــر دم ســـوي ميخانـــه گـــرايم  
  

  ه مـــن دهكجـــايي ســـاقيا جـــامي بـــ
  

ــرآيم   ــوش ب ــان خ ــا حريف ــه يكــدم ب   ك
  

  خـود، كـز خـود بـه جـانم مرا برهان ز
  

ــايم   ــد پ ــا چن ــرا ت ــت س ــن وحش   در اي
  

  ).١٠٧: ١٣٨٢، (عراقي
. )١٤٤: ١٣٨٥ ،(فضيلت ها مؤثر استشيوة نگرش خالق هر متني در تحول معنايي نشانه

ندي پيشوا، تحولي است اش با راين جابجايي پير و شيخ رسمي و تمام اسباب و اثاثيه

گردد. اين سعي و گذاري ميفكري و انديشگاني كه در زبان عراقي چنين هنرمندانه نشانه

اي است با خودپرستي حاصل از تشريفات آنان كه در دين صاحب كوشش عارفانه، مبارزه

اه حصول و از آن در ر هي، تنها امر و نهي را فراگرفتهلالاند و از مقام پيري و خليفهمنصب

هاي عرفانِ تشريفات گريزِ خود، اند. عراقي بر مبناي آموزهاي بر دوختهمنافع خويش كيسه

  دهد. معناي بافتي پير را در مقابل معناي بنيادي و رسمي آن قرار مي

گذارد. تا از اين طريق عراقي با سلاح فكر، انديشه و زبان، پاي در ميداني پر خطر مي

تبديل شود. اين همان كاري است كه بعد از او حافظ نيز بدان پايبند به روشنگري ماندگار 

شخصي به مني جامع دست  "خويش"و  "من"شود تا با گذر از بود. اين تلاش سبب مي

تواند مبنا و محور ترويج آزادگي و مهرورزي و صلح و يابد. اين جامعيت است كه مي

 انديشي استير و پيرو بر همدلي و همسازگاري و اتحاد و يگانگي گردد. بنياد پيوند پ

. عراقي نيز در پي پيري است كه همدلي او بيش از خرقه و سجاده و )٢٠٦: ١٣٨٨، (كزازي

هاي خواهد به اوصاف و نشانهاش هوايداست. عراقي نميسبحه و ديگر اسباب ظاهري

  انديشي را از دست بدهد. صوري بسنده كند و همدلي و هم

گاه به جهت همنشيني با خرابات، مغان، رند و قلاش و واژگاني از  "پير"اشاره شد كه 

شود و گاه نيز با ظهور در لفظ ساقي و اين دست، مفهوم و معنايش از بنيان دگرگون مي

گيرد. در حالت دوم پير ديگر ميانجي نيست بلكه معشوق، سيمايي استعاري به خود مي
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يافتن به وي پايان سلوك وست. دستخود، هدف سالك است. آرزوي سالك وصال با ا

سرخوشي و  است، ساحتي است قدسي كه اگر سالك پاي در آن گذارد به طربناكي و

  يابد؛ سعادت جاويد دست مي
  اي خوش آن دل كاندرو از عشق تو جاني بـود

  
  شادمان آن جان كه او را چون تو جاناني بود  

  

  خرم آن خانه كه باشد چون تـو مهمـاني درو
  

  بـود آن كشور كه او را چون تو سلطاني مقبل  
  

  هر كه رويت ديد و دل را در سر زلفت نبست
  

ــود   ــواني ب ــه حي ــود ك ــي نب ــت آدم   در حقيق
  

ــرا ــوزاند م ــر بس ــت گ ــار خوب ــش رخس   آت
  

  اندر آن آتـش مـرا هـر سـو گلسـتاني بـود  
  

  ).٢٧٧و  ٢٧٦: ١٣٨٢، (عراقي
درنگاه عراقي، معشوق و اگر پير و شيخ در روزگاري ميانجي حق و خلق بودند، 

ها و اصول رسمي شوند. اگر پايبندي به سنتاي بالاتر از پير، عين حق ميساقي، در مرتبه

گريز از آن اصول و ظواهر  جااينگرديد، در در آنجا زمينه ساز غرور و خودخواهي مي

نجا دهد. اگر در آرا محو و مهرورزي و ديگردوستي را گسترش مي» خودبيني«و » منيت«

پير به عنوان جانشين خدا در زمين، به جهت برخورداري از مكنت و دستگاه و رعايت 

اي تشريفات ظاهر، نشانة هيبت را با خود داشت، در اين نگرش تازه، خداي سالك به گونه

نمايد. ميانجي اوصاف جمالي خود را ميكند، مستقيم و بيشخصي شده و صميمي تجلي مي

اي را از آن من برنجاند با من به هر كس ولي«انگيز در ميان نيست. تديگر پاي آن پير هيب

رو و نوساختة ذهن عراقي، در زبانش . اين پير تازه)٦٠٤: ١٣٩١(عطار،  »جنگ بيرون باشد

  گردد: اي متفاوت از صوفيان سنت پرست كدگزاري ميبه شيوه

ــه دارد ــان ك ــرگ ج ــو ب ــي ت ــارا، ب   نگ
  

  د؟ســـر كفـــر و غـــم ايمـــان كـــه دار  
  

ـــه ا ـــيب ـــالت م ـــد وص ـــانمي   كنم ج

  

ـــه دارد؟   ـــران ك ـــت هج ـــه طاق   وگرن

  نيايــــد جــــز خيالــــت در دل مــــن  

  

ـــه دارد؟   ـــرزندان ك ـــف س ـــز يوس   بج

  گفـــتا خيالـــت دوش ميبـــدل مـــن   

  

ــه دارد؟   ــان ك ــرا درم ــن درد م ــه اي   ك

ــرس   ــن پ ــا: زم ــو گفت ــيرين ت ــب ش   ل

  

  كــه مــن بــا تــو بگــويم كــان كــه دارد؟  

  ).٢٤٩ :١٣٨٢،(عراقي           
هاي توان اظهار داشت، عراقي در دو بعد همنشيني و جانشيني، نشانهبر همين اساس مي

اي به كار بسته است كه شخصيت و هويت پير به كلي از آن معنا و مفهوم زباني را به گونه
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اي چون ساقي مرسومش فاصله گرفته است. در چنين نگاهي است كه مفهوم پير در نشانه

  ؛شودمي آشكار

  سربســـر از لطــــف جـــاني ســــاقيا

  

  خوشــتر از جــان چيســت؟ آنــي ســاقيا  

ــت   ــوي روي توس ــه س ــا جمل ــل دله   مي

  

ـــاقيا   ـــتاني س ـــيرين دلس ـــه ش   رو، ك

ــه دم   ــي دم ب ــن درآئ ــم م ــه چش   زان ب

  

ــــاقيا   ــــي س ــــفا آب روان ــــز ص   ك

).                                                                       ٢٤٣(همان:     
نمايد، با استفاده از همين پير مي عراقي وقتي ساقي و ديگر مترادفات آن را جانشين

گيرد كه از همين طريق ناسازگاري گفتماني، طنزي پنهان اما قوي در زبانش شكل مي

 نيرومندترين شگرد طنز«گويند: شود. برخي ميجايگاه مرسوم پير به چالش كشيده مي

، (فتوحي »آفريني، طراحي ناهماهنگي از رهگذر در هم آميختن عناصر دو گفتمان است.

اي، تزلزلي در . عراقي به كمك همين در آميختگي دو گفتمان ديني و ميخانه)٣٨٦ :١٣٩٣

  كند. موقعيت اجتماعي پير و شيخ ظاهرپرست ايجاد مي

ي پير، سعي در محو نمودن عراقي در بعد جانشيني با جايگزيني معشوق و ساقي به جا

اي علني، بي نيازي به پير دارد. در اين بخش است كه به گونه ةيافتهمان جايگاهِ تزلزل

عارف  ةشدشود. معشوق و ساقي نمودي از خداي شخصيپيران ظاهربين، بيان مي

شود. در حقيقت اين شگرد، نوعي گردند و فاصله و ميانجي از ميان برداشته ميمي

ها كه نمودي از ي از رهگذر فاصله گريزي و واسطه ستيزي است. تحريف ارزشتابوشكن

: ١٣٩٠(يعقوبي،  باشدگستاخي عارف است، نشاني از صميميت انسان و خداي او نيز مي

شود و توان گفت با اين بازي زباني، گفتمان ايدئولوژيك غالب در هم شكسته مي. مي)١٩٩

گيرد. عراقي كه تمايلش به نزديك نسبت به او قرار مي اي بسيارخداي سالك نيز در فاصله

شهود اوصاف جمالي بسيار قوي است، از پير كه نمودي از جلال و هيبت است فاصله 

  برد؛اند پناه ميگيرد و به معشوق و ساقي و نيز خرابات كه نمودگار اوصاف جماليمي

ــار ــاديم دگرب ــات نه ــوي خراب   رخ س

  

ـــاديم دگ   ـــات فت ـــوي خراب ـــاردر ك   رب

  از بهر يكي جرعه دوصد توبه شكستيم  

  

ـــار  ـــاديم دگرب ـــان روزه گش   از دُرد مغ

  در كنج خرابـات يكـي مغبچـه ديـديم  

  

ــار  ــاديم دگرب ــر بنه ــش س ــيش رخ   در پ

  آن دل كه ز صد حيله ز خوبان بربوديم  

  

 
 

ــار ــم دگرب ــه دادي ــي مغبچ ــت يك   در دس

  ).١٠٥: ١٣٨٢،عراقي(   
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  نتيجه

كند با نگاهي خود، كوشش مي ةدر سلوك و طريقت صوفيانعراقي عارفي است كه 

گرايانه و مهرآميز، مفهوم آزادگي و وارستگي را در ميان آدميان گسترش دهد. بر جمال

هايي است كه عراقي با ترين نشانهمبناي اين پژوهش، نشانة زباني پير، يكي از برجسته

ر عراقي در تقابل با پيران رسمي گيرد. در اين رويكرد پينگاهي تازه آن را بكار مي

اهل وعظ  كهآنباشد. اين پير نه در مسجد كه در ميخانه جا خوش كرده است و بيش از مي

  و گفتار باشد اهل عمل است.

جويد. در اين پير عراقي اهل مستي و راستي است و از تظاهر و زهد ريايي دوري مي

 ةي هنري و تازه، شخصيت آسيب ديدبندنگاه نو عراقي در پي آن است تا در يك صورت

است، بازسازي جو، از دست رفتهو هويتي را كه با ظهور مدعيان منفعت كندپير را ترميم 

گيرد. پير كند. در كلام وي، معناي بافتي پير در مقابل معناي بنيادي و رسمي آن قرار مي

يگر اسباب عراقي اهل همدلي و همراهي است و در بند خرقه و سبحه و سجاده و د

نمادي از هيبت و جلال  كهآن. اين پير با ترك منيت و خودخواهي، بيش از يستظاهري ن

اي گويا از پير باشد، نماد مهرباني و جمال امر قدسي است. گاهي ساقي و معشوق، استعاره

اي از خداي عارف است كه در سيمايي شخصي شده و شوند. چنين پيري خود جلوهمي

  يابد.انساني ظهور مي

عراقي، در اين بازي زباني، پيري روشنگر و دلربا است و با » پير« كهاينپايان سخن 

  راند.همين اوصاف جمالي، شكوه و هيبت پيران رسمي را به حاشيه مي
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